دعای عهد دیگر 


خواص دعای عهد دیکر 
امام مد باقر (علیه السلام) فرمود: قزر کی این دعا را در مذت عمر خود 
يك بار بخواند. در زمره عبادت کنندگان نوشته میشود و در دیوان 
حضرت قاتم(علیه السلام) مقام والایی به او ی دهند. پس هرگاه فا 
امل پیت ظهور کند. او را به ام و اسم پدر او ندا ی کند. 


سیس به او اين نوشته داده و گفته ی شود که این عهدنامه را بکبر که با 
ما در دنیا عهد کده ای و این است معنای فرمایش خدا که در قران 
فرمود: (لا من اند ند امن عهْدٌ)(۱) و عذاب می شود: مکر کی 
که گرفته باشد نزد خدا عهدی را یعنی مگر کسی که اقرار به وحدانتت 
خدا و پپروی پیغمبران و پیشوایان خود کرده باشد. باید که این دعا را ب 
طهارت بخوانی . 





هم باه اللهة یا واجذ يا أحَد یا خر الاخرین یا قاجز الاجرین با 
عم ]عم تام لعِن الاغلی عوت قوق کل غلو عَذا یَاسيّيي 
عَهّيي و لت منجز وغيي فصل یا مولای عهيي و نیز وغیی 
اب ن أسأت بحجابلت ری و بججابك العجیی و لتاق عَن 
لك و جفتر بن مُ< مُحمّد الصادقی اني صدّق بیبتافك و و بمیعَادَ 
و مُومی بن جفقر العضور الم بعَهّیك و بعلي بن بالحشن الشیّد 

و سین السَهید سبط تیَك و بقاطمه البثول و بقل بن 
لختین زنن و اب و محقد نع وت پانظر 
۳ یو لُثذر (صلی الّه علیه وآله از بعین 
و له الهايي و بججابك العبران و بحجابل 

1 و چیجايك | مین لهندی و آثث منرفتك 

الاولی فک نت اللهلا وی الضا الرّاضي کیت و 

عتد نع ال بر الَاضل الفرتظی نی الموینین و بعل نن 


۱ 


۷ 


-_- 


مُحَمّد الأمین تن اي لفستزییی و بالحشن ؛ نع 
ی ب لك بالامام! دروم 
شتر بو ید مر له یی نم 

جَل فعطم و هو آل دك فعفا و وجم یا من قَد هه 
لك ضغني و ما قضرعنه آملي من توجبیك و کله مفرقیك و 
وج لك بالتَسمَة ابیضاء و بالوحَايِة الکرّی | ي قشر ع 


من آذتو و تول و۳ لاغظم و و یکلمایك الم الم 
ی قت قق و خلت زه ابیت چا 


و ی امن | 


ك_ رت منت بیس لته 
و ار مه جات مه 
لفاَوحَاة ‏ بای بعفرقةالوة و خأَصني ین اش اسان 


مِ 
ترجمه ی دعای عهد دیگر 
به نام خداوند خشنده مربان 


خذاوندا» آی بغنای همه برستیده شد ان »ای بیکتا ۱ ی بگانه. ای آخر از همه ای غلبه 
کننده بر همه ای بلند مرتبه, ای بزرگ, تویی بلندتر و بلند مرتبه. بر از مر بلندی 
هستی» ای مولای من پهان و اعتقاد من برآورنده وعده توپی. پس صله و جایزه بده 
ای مولای من به خاطر پا وعده ات را برآور» به تو ایان آورده ام و به حقّ نام عربی 
و نام فارسی و نام عریی تو (در لهجه بهود) و به حقّ نام تو در زبان سریانی (نصارا) و 
به حق نام رومی و نام هندی تو ققسمت می دهم که شناخت و معرفت من نسبت به 
خود با دنت رداهه نه ضنب شش و یه ای که در روز اول خلقت ده ای وی 
آن خدا که دیده نی شود. تویی در جایگامی بلند از همه جای ها. به سوی تو به 
وسیله پیفمبر نزدیی می جوع که خلایق را یه رس ای ورس 
ای طالب که پشوای مومنان است. رت مای خدا باد بر او که رامناست: به وسیاه 
ی ی ی ون 
پتول و از دنیا و از امل آن بریده است: به وسیاه علی پسر امام حسین که زینت همه 
مور وت سود دارای پینه ها است: به وسیله امام مد پسر علی که 
جم کننده و شکافنده علر ۱ ست: به وسیله امام جعفر پسر مد که راستگو و تصدیق 
پمان تو و روز جزا موده است زبه وسیله امام موسی پسر امام جعفر که باز دارنده نفس 
خود از خواهش ما و به پای دارنده پهان توست: به وسیله امام علی پسر موسی الرضا 
که راضی به فرمان تو است زبه وسیله ممد تن پسر علی که دانا و با فضیلت و پسندیده 
میان مومنان است: به وسیله امام علی نقن پسر مد که امانت دار و معتقد و راهنای راه 


یافتگان است: به وسیاه امام حسن عسکری پسر علی که پالك و پاکیزه و خزانه دار علوم 
وصی های پیغمبران است. نزدیک می جوم به تو به وسیله پیشوايی که به پا دارنده امر 
و عادل است که هدایت شده و ! تظار فرج را کشیده و پیشوای ما و پسر پشوای 
ما است. رمت های خدا بر ایشان باد . ای خدایی که | مر او همه چیز را فرا گرفته و 
شامل ی وگ ارت و سنا وا است. و از گنامان در گذشته و به 
بندگان رح کرده .ای کسی که بر عقوبت توانا است اما بخشیده است» شٍکوه می کنم به 
تو از ناتوانایی خود. از این که امید برای رسیدن به فهم توحید و یگانگی تو کوتاه است. 
از رسیدن به حقیقت تو ناتوائم» به سوی تو با نام بردن نام های نورانی تو روی می آورم 
۷ اما هتخت رت فد 
سس ت. ایان آورده ام که در راه تخت ی انب ورف اه ها نم که 
کت دق اس سا آید. به نام های تو متوسل می شوم که تام و کال و 
۳ ابتلا و | ۷ 
ت رود در کی داده ای» که منزل و جایگاه مومنان است 
پشی گیرندگان ۵ 0 هراس ریا ن. که با رات طرف: رات یت آنن: 
۱ هم انجام داده اند. درخواست دارم توفیق دمی آنان 
وتات ان ری ی هنگام که به به جع 
تو در جدا ساختن حقّ از باطل» تن دهم. به پنهان و ا شکار و به اقب کاهای ایشا 
ایان آوردم. و می دا بر کارهای خوب ختم ی کنی. مر گاه خواعی .ای کسی که به من 
با اقرا یود خود هدیه داده ای. به من شناخت 0 خود را 
بخشیده ای: مرا از شکو کوری نادانی رها رده ای: راضیم که بروردگار منی: راضیم به 
و چام الهی و پیغمبران گذشته و فرستادگان تو و پرمبزکاران که 
پیشوایانند. و امر تو را شنوایم و فرمان تو را فرمان بردارم. ( تطم: ممدعلی شرطان ) 


